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 سیامک صدیقی: نشستن در تویوتای تقویت شده ای که با ۲۳۰ کیلومتر 
در ســاعت در جــاده ای ناهموار، برای نان ویراژ می دهد، رعشــه آور 
است. سرعتی جنون آمیز که دلشوره بار می آورد؛ لرزی که روی تمام 
پوســت تکرار می شود و می افتد به جان واژه ها. و باد نصف واژه ها را 
در جــاده ای که تابلوهای محدودیت ســرعت، مضحکانه عدد ۶۰ را 

نشان می دهند، با خودش می برد.
دودســتی فرمان را گرفته و پایش را تا ته فشار می دهد روی پدال 
گاز. چشــم هایت ناخواسته با عقربه سرعت شــمار گره می خورد که 
حــالا از عدد ۲۳۰ هم جلو زده، و دلهره دوباره تو را می چســباند به 
هزارو ۵۰۰ لیتر بنزین که در کابین پشتی تویوتا آرام موج برداشته و در 

یک مَشک سیاه رنگ تلوتلو می خورد.
راننده میانسال تویوتا بدون اینکه نگاهم کند یک ریز حرف می زند 
و کلام را به هر کجا می برد که می خواهد: ما سوخت برهای سراوانی 
ضرب المثلی داریم که می گه «یا رَکّین یا تَرَکّین» (یا رد می شــویم یا 

می ترکیم) و قهقهه می زند.
هیچ جایی بــرای خنده نیســت. زجری که به خــورد این تعبیر 
غم انگیز رفته، روایت خوفناکی اســت که هــر روز در این جاده تکثیر 

می شود؛ اینجا نقطه صفر مرزی، جاده سراوان به کله گان.
مرگ چشم ها را پر کرده است

مرگ خودش را جابه جا روی آســفالت وازده مســیر نشــانمان 
می دهد؛ از کالبد پوســیده خودروهای مچاله شــده در تصادف های 
به ناچار تا لاشــه های خران ســوخت بر که در حال فروپاشی است و 
سیاهی های پاشیده در راه که انگشت اشاره راننده تویوتا، کابوسی را 
که روی آنهــا خوابیده برملا می کند. نکبت ها دیده اند راننده های این 
مســیر. انگشت اشاره اش را به دایره ای ســیاه که انگار روی آسفالت 
چســبیده اســت گره می زند و می گوید: اینجا را می بینــی؛ تویوتای 
ســوخت بر می خواست ســبقت بگیرد که شاخ به شاخ کوبید به یک 
شــوتی افغان کش. فقــط ۲۰ افغانی جزغاله را جلوی چشــم های 
من از ماشــین بیرون آوردند. و دیگری از پیرمرد درمانده ای می گوید 
که در این گذرگاه، تیره بخت شــده بود؛ دو پسرش جلوی چشم های 
ازهم دریده اش توی آتش دســت و پا می زدند، پیرمرد چه می توانست 

بکند؟ توی سرش می زد و تماشا می کرد.
و به جاپای ســوختگی آســفالت زل می زنم که با ســرعت از ما 

فاصله می گیرد و دور می شود.
اینجا همه شــوتی ها مرگ های فجیع دیده اند. ســیاهی چشــم 
تک تک شان از مرگ انباشته شده است. مرگ با همه سنگدلی اش اما 

اینجا انگار راحت تر پذیرفته می شود.
روایت اول: رونق مرزی خاندان نفت

ســراوان با بوی غلیظ شــده نفت که به همــه در و دیوارهایش 
ماســیده اســت، با ۷۰ هزار نفر جمعیت، «داســتانی  است که بر هر 
ســر بازاری هست»؛ شــهری کوچک جثه در آغوش شهرهای مرزی 
پاکســتان که پایش بارها و بارها به تیتر نخســت روزنامه ها باز شده 
است  و این روزها با کشتار اندوه بار صدها الاغ سوخت بر که مرگ شان 

سرگردان میان رسانه ها تکذیب و تأیید می شود.
سوخت برهای عجول با گالن های آبی و مَشک های سیاه، مرگ بار 
زده اند، از کرمان و بندرعباس و خاش و زاهدان ســرازیر به جاده های 
نحیــف ســراوان. بوی لخته شــده بنزین کــه با هر نفس بــه ریه ها 
می چســبد، فریاد می زند که اینجا حیاتی ترین گلوگاه خروج نفت به 

مرزهای ناهموار پاکستان است.
و همین بوی نیشــدار، سوخت برها را مســتقیم می برد به سه راه 
«ناهــوک»؛ هیاهویی  اســت اینجا در خرید و فــروش خاندان نفت. 
ولوله ای چونان بازار برده فروشان؛ می خرند و می فروشند و اسکناس 

می ستانند و آزاد می کنند.
گالن های رنگ رنگ بنزین که با مندی ها (دکه های خرید و فروش 
نفت) پیوندی لزج خورده اند و گشــت پیوســته ماشــین های پلیس 
تصویری غیرشرقی به ناهوک می دهد؛ شبیه به پلانی از فیلمی اکشن 
در هالیوود. و مندی داران ســراوانی با چهره های ســوخته از تابش 
مداوم خورشید یا به جبر وراثت گالن های ۷۰لیتری را هزارو ۵۰ تومان 
می خرند و هزارو ۲۰۰ می فروشند و عجیب رونقی دارد این دادوستد.

روایت دوم: خلق شده برای سوخت بران
«منــدی» با آن آهنــگ ملایمی که هنگام اداشــدن دارد، واژه ای 
مهجور در حلقه کلمات ما و تعبیری ناشــناخته در معاشــرت های 
روزه مره اســت  امــا در سیستان و بلوچســتان «منــدی» اعتباری به 
پایه «نــان» دارد. دکه هایی کوچک چون آبله -کــه بر روی صورت 
کــودکان- در چابهار، خاش، ایرانشــهر  و سراســر آبادی های مرزی 
سراوان پیله بسته است. گام نخست ســوخت بری که در سیه روزی 
خشک ســالی های پیاپــی و عجز مواجب بگیران، بیشــترین نان را به 

سفره های کوچک مردمان بلوچ می برند.
سیاهی متراکمی از گازوئیل و خورشید روی گونه های عبدالخالق 
افتاده اســت؛ مندی دار نوجوان ســه راه دهنوک. ســهمیه ۶۰لیتری 

ماشین های سواری را می خرد و می فروشد به موتورسوارانی که قرار 
اســت ســه گالن بدقلق ۷۰لیتری را لابه لای ویراژ دلهره آور شوتی ها 

تا مرز ببرند.
پژوی سرمه ای رنگ که چســبیده به مندی او می ایستد، واژه های 
بلوچی بین شــان می چرخد و عبدالخالق به ســرعت پیت های بنزین 
را از صنــدوق بیرون مــی آورد، روی دوش می گیــرد و به گالن های 
فربه تر ســرریز می کند؛ چنان گــرم که انگار بــرای جابه جایی بنزین 
خلق شده اســت. بعد با همان دست های کبره بسته، اسکناس های 
بوگرفته را می شــمرد و می دهد به راننــده. و میانه های چانه زدنش 
با موتورســوارها گلایــه می کند: بعد از نماز صبح می آییم ســه راه و 
آن قدر توی آفتاب می نشینیم که سیاه می شویم؛ منتظر که سواری ها 

از علافی چندساعته پمپ بنزین خلاص شوند و بیایند برای فروش.
اینجا جدا از خاکســتری که خاندان نفــت برای جان ها و جاده ها 
به بار آورده، زمان هم در انتظار کشدار بنزین دود می شود. صف های 
چندکیلومتری خودروها در جایگاه های ســوخت شمایلی هر روزه و 
تکرارشونده است که در تمامی شهرهای استان ساعت های ارزشمند 

را می بلعد.
روایت سوم: همراه با مندی های جالق

و هرچه مــرز جلوتر می آید، خــاک انگار بــرای رویش مندی ها 
حاصلخیزتر می شود. از سه راه دهنوک تا جالق و خرده روستاهای بین 
راه، پیشــه اصلی مندی داری است تا کله گان که خانه ها همه یکسر 

مندی شده اند.
بیابان تنگدست و کوه های پست قامت تا پاکستان سوخت برها را 
همراهی می کنند و اگر چشم ها را هم ببندی، مرز گم نمی شود از بوی 

بنزین که شتابان به خانه همسایه می رود.
زیســت شبانه روستاهای مرزی با کاسبی شان پیوند خورده است. 
مندی دارهــای جالق تــا دو بامداد می خرند و می فروشــند و دزدان 

شب رو نیمچه خواب را هم از چشم این کاسبان گرفته اند.
دکه هــای آهنی، پهلو به پهلوی هم تا دوردســت پیش رفته اند 
و مندی داران زیر ســایه نرم تک درخت ها چشــم در راه سوخت بران 

نشسته اند و قلیان می کشند.
پیرمردی با کرته آبی رنگ و کلاه گرد بلوچی در میان تردید دیگران 
با گویش ســراوانی لب باز می کند: یــا دزد به دکه ها می زند یا پلیس 
پیلــه می کند. از اینجا به بعد باید هــراس از راهزنان را هم به جنون 
سرعت و انفجار سوخت برها اضافه کرد. از این نقطه که ایستاده ایم 

هر چه پیش تر می رویم انگار همه خون ریزتر می شوند.
تویوتای بی قرار که با پایکوبی غبار از دور دیده می شود، شلنگ های 
قلیان را زمین می گذارند و سایه از حضور خالی می شود؛ اینجا قیمت 

۷۰ لیتر بنزین از یک میلیون و ۳۰۰ شماره می خورد.
روایت چهارم: هم دوش با دو هزار موتورسوار

از جالق تا کله گان حکمرانی مطلق جاده به دست موتورسوارانی 
اســت که جثه نحیف شــان در لباس هــای بادگیر غوطه ور شــده و 
روبندهای ســفید و قهوه ای تمام صورتشــان را جز دو باریکه چشم 

پوشانده است.
«بــالاچ» می گویــد: روزی دو هــزار موتور از جاده هــای ناهموار 

خودشان را تا مرز می رسانند، هر کدام با سه گالن ۷۰لیتری بنزین.
و من به بمب های متحرکی فکر می کنم که پابه پای موتورها پیش 
می روند و نفس می گیرند. فرمانروایان متزلزل مسیری که حتی شتاب 

شوتی ها هم گاه و بیگاه ذبح شان می کند.
جوان ۱۹ساله که خنده ای ناخوش به لب هایش ماسیده است با 
نام موزون بلوچی اش بالاچ خودش را روایت می کند: از ۹سالگی که 

پدرم در یک تصادف سوخت، سوخت بری می کنم.
چه تلخند هجوی دارد روزگار؛ پسر از سر استیصال، نان سفره اش 

را از نفت در می آورد که قاتل پدر است.
بالاچ حالا دو پســر دارد و هر روز بــا گالن های آبی رنگ از دهنوک 
همسفر می شود: از سراوان تا کله گان چهار ساعتی طول می کشد و از 

آنجا تا آن ور مرز هم دو ساعت دیگر.
روایت پنجم: که از سنگ ناله خیزد...

اطراف مندی ها انبوهی از موتورســواران پرسه می زنند تا با اندک 
قیمتی پایین تر از واسطه های دیگر گالن هاشان را پر کنند؛ آماده برای 
ســفری شش ســاعته و آن گونه هولناک که وقتی به سخن می آیند، 
کمترین مخاطره، جاده  خشــن و سنگلاخ مسیر و شتاب بی ملاحظه 

تویوتاهای سوخت بر است.
عثمان فارســی را به لهجه ای نزدیک بــه مردمان پایتخت حرف 
می زند؛ مدرســه ای که تا دیپلم آن را ادامــه داد، تنها همین گویش 

غیربلوچی را به او هبه کرده است.
در میانه جاده ســراوان به کله گان، کوره راهی پیچ پیچ وجود دارد 
با پرتگاه هایی خون آشام که موتورســواران وقتی به این جاده فرعی 
می زنند، زمان را دو ســاعت پس انداز می کنند. و عثمان سر موتورش 
را به ســمت این پرتگاه می چرخاند: اینجــا راهزن دارد و پرتگاه های 
۸۰متری. ما معمولا گروهی حرکت می کنیم  اما سارقان تفنگ دارند، 
شوخی هم ندارند. دو ماه پیش موتورم را با هر سه گالنش دزدیدند.

موتورســواران بــه ابتــدای این گــذرگاه هولناک که می رســند، 
عینک هــای بــزرگ زردرنگی  را به چشم هاشــان می زننــد و خود را 
می سپارند به تقدیر؛ دره هایی گود که دست و پاها شکسته و جان ها 
گرفته است: مرگ زیاد دیده ام، حتی چند نفری از دوستان و خویشانم 
هم. درســت از لحظه حرکت در این مســیر افتادن ها و شکستگی ها 
شــروع می شــود. و گذر، گاهی آن قدر به راکبان تنگ می گیرد که جا 
پا تنها به اندازه چرخ هاســت و یک اشاره اشتباه به فرمان سقوط بار 
می آورد: اگر بیفتی و نمیری، هر رفیقت به بدبختی یکی ازگالن هایت 
را برایت می برد و تو باید آن قدر بمانی تا یک موتور در مســیر برگشت 

سوارت کند یا با دست و پای شکسته پیاده برگردی.
 روایت ششم: کله گان، سرزمین موعود

اینجا نقطه عطف قصه است؛ سیم های بی رحم خاردار، کوه های 
بدقلق و گشــت های بی ملاحظه  مــرزداران این طرفی و فوجی های 

آن طرفی؛ پایان ایران و آغاز پاکستان.
محموله های هولناک ســوخت بران از راه و بی راه به اینجا رسیده 
است؛ روســتایی پنج هزار نفری که بســیاری  از آنها حالا دیگر بومی 

اینجا هم نیستند و خانه به غریبه ها سپرده اند.
شــتاب هذیان آلود چرخ ها بــا همه حیرت هــا و مهلکه های 
مسیر، فاصله ۹۰ کلیومتری ســراوان تا کله گان را به انتها رسانده 
و ســوخت برها به این روستا رســیده اند؛ قریه ای با نخل های بلند 
که نو به نو شگفتی نشانت می دهد. و یورش بی ملاحظه موتورها 
و ســوخت برهای بی شمار در بی گاه روز و شــب، کله گان را انگار 
ســرزمین موعود کرده اســت: «ســر کوی ماه رویان همه روز فتنه 

باشد».
خورجین ها با موتورهای تقویت شده، پادشاهان جاده را می مانند 
که با ۱۲ بشــکه ۲۲۰ لیتری، عقربه های سرعت شمارشــان به راحتی 
روی ۲۵۰ می چســبد. و بین راننده ها شهره اســت از زاهدان که راه 

می افتند تنها مرز را می بینند و همان جا ترمز می کنند.
نیســان های آبی تا ۱۴ بشکه کول می کنند و تویوتاهای هایلوکس 
که با شتاب شان لخته های آسفالت و قلوه سنگ های بی راه به هر سو 
پرتاب می شــود، بیش از ۱۰ بشکه را با خودشان می کشند. تویوتاهای 

۲۴۰۰ هم با هشت بشکه در این مسیر یکه تازی می کنند.
و خدعه ها دارند برای گشــت زنی های گاه و بــی گاه مرزبانی  و از 
همه رایج تر غبار پرپشت دود اســت که ناگهان تلمبه می شود روی 

جاده باریــک. ترکیبی ناهمجــور از گازوئیل، روغن ســوخته و مایع 
دستشــویی که اگر احساس کنند کسی پا پی شــان شده، با فشار یک 
دکمه، آن مایه قهوه ای لزج، روی اگزوز داغ می پاشد و ابری می شود 

تاریک. و گریزی نیست برای ماشین های پشت سر، جز ترمز.
و پژو و پراید با پنج و چهار بشکه در انتهای این سیاهه قرار دارند. 
برای تحمل بارداری، کف خودروهای ایرانی را آهن کشــی می کنند و 
صندلی های عقب را بیرون می کشند تا عایدی بیشتری ببرند. و گاهی 
با تیره دلی هفت بشــکه را طوری توی اتاقک می چپانند که چرخ ها 
می خوابد روی آســفالت ویران و بدون اندک تعادلی با ۲۱۰ کیلومتر 
پیش می روند. و موتورســواران هم که سه گالن ۷۰ لیتری را تا اینجا 

رسانده اند و باید مسیر پر حادثه مرز را پیش بگیرند.
اما در آخرین روستای ایران تا آن سوی مرز، یکه تازی با هیچ کدام 
از اینها نیســت؛ از اینجا تا نخستین شهر پاکستان، سهم حکومت به 

سلسله خران می رسد.
روایت هفتم: روستای نخلستان و شالیزار

کله  گان احتمالا هنوز هم در رؤیا، خودش را روســتای نخلستان 
و شــالیزار می بینــد در تلاقی رود و کوهســتان. قریه ای سرســبز در 

هم آغوشی با پیشوکان و پاتوکی پاکستان و «جرمش این بود».
حــالا از آن همه جدال انســان و زمین، اولین چیزی که پیشــواز 
می آید، بوی ســنگین نفت اســت که همه خانه ها مندی شده اند و 

روستا تعمیرگاه موتورسیکلت و تویوتا.
پاکســتان درست پشت کوه هایی اســت که بر روی نیمی از شهر 
سایه انداخته و میان بلوچ های این سو و آن سو دیوار شده است. روستا 
پر است از ســوخت برانی که اگر لحظه ای گوشــت را به لهجه  شان 

بدهی تو را می برد به بندرعباس و جاسک و کرمان و فارس.
رگ های گردن از فریادهای داد وستد بیرون زده است و معامله بی 
لحظه ای سکون ادامه دارد «هیچ بازار چنین گرم که بازار تو نیست». 
بهای گالن ها اینجا به یک میلیون و ۴۵۰ هزار رســیده اســت و کمی 
آن سوتر، بلوچ های پاکستان، چیزی نزدیک به دو میلیون برای هر گالن 

پرداخت می کنند.
کامیون هایی که بار نمی برند و گلخانه هایی که بار نمی دهند، در 
این روستای چسبیده به مرز هم شبیه به سراوان و خاش عرض اندام 
می کنند؛ سهمیه گازوئیل شان بیش از کارکرد خودشان خریدار دارد. و 
در کنار آنها دست های ماهر تعمیرکارانی که سخت گرفتار رتق وفتق 

حاجت موتورسوارها و شوتی ها هستند.
روایت هشتم: رقصی چنین میانه میدان

ریزه قامت و رنجور با جامکی (لباس بلوچی) به رنگ میانه های 
دریای عمان، کبود، دست در گردن گوراکو (قلیان سنتی بلوچستان) 
نشسته بود و با چشــم های می زده اش و رقصی که روی تمام تنش 

لوندی می کرد، دود مبالغه شده ای را بیرون می داد.
عشــق چــه می کند بــا آدمیــزاد؛ دل داده بود بــه دخترعموی 
کشــمیری و ناکامی از معشوق او را از بدوکی پاکستان ویلان بیابان ها 
کرده بود. اینجا در قهوه خانه کله گان، کسی عبدالقیوم نمی شناسد، 
بردیس صدایش می کنند؛ مرد همیشه آواره. خودش این نام را روی 

خانه به دوشی اش گذاشته است.
«بخیه کفشــم اگر دندان نما شد عیب نیست/ خنده می آرد همی 
بر هرزه گردی های من» و شــگفت زده می شوم از صائبی که با لهجه 

غلیظ پاکستانی اش خوانده می شود.
بعد، نی  قلیان را زمین می گذارد و با کرشــمه ای که به صورت و 
گردنش می دهد، می آید وســط؛ به قهوه چی نگاه می کند و هم زمان 
موسیقی بلوچی با زخمه های رامشگر، هوار می شود در اتاق دم گرفته 
قهوه خانه و انگار که او را بغل کرده باشد، می نشیند روی دست ها و 

کمرگاه بردیس و «رقصی چنین میانه میدان».

می گوید: رقاص عاشــقی بودم، عشــق از ســرم افتاد؛ اما رقص 
نمی افتد. و روایتش را می چســباند به ســال های کودکی، فیلم های 
بالیوود، تقلید نقش های شــاهرخ خان و آمیتا باچان و رؤیای حتمی 

بازیگر شدن که یک روز برای او رقم می خورد.
بردیس یکی از ده ها کولبر روزمزدی است که گالن های ۳۵ لیتری 
را بر دوش می کشــند و به بهای ۲۰۰ هزار تومان اجرت عملگی، آن 

سوی مرز می برند.
زندگی عبدالقیوم به زنان گره خورده اســت. زنی دیگر او را اینجا 
در خاک ایران پایبند کرده و حالا او با هشــت کودک در کله گان ریشه 
گرفته است. می گوید: اگر فقط سه روز بار نبرم، طفل هایم از گرسنگی 

می میرند.
روایت نهم؛ خر مرده های دشت، نشانه اند

ســوگ نامه حقیقی این ســفر را کولبران و موتورســوارانی رقم 
می زنند که از کج راهه ها به آن ســوی مرز می روند و گله های خر که 

برای سودهای کلان به بی رحمانه ترین شیوه بهره گیری می شوند.
از هیاهوی ورودی روســتا که بگذریم و به نخلستان های شرقی 
برسیم، شــوتی ها با مشــک های پر نفت بین نخل ها پنهان شده اند، 
چشــم به راه اشاره ای برای جولان دادن در مسیر سنگلاخ. در فاصله 
هر بار عبور گشــت های مرزبانــی، رابط ها فرمــان حرکت می دهند، 
گرد و خاک با جماع چرخ ها و سنگ ریزه ها خیز بر می دارد و این داستان 

تا خود مرز تکرار می شود.
در میان شــتاب ســوخت برها و غبار نامیرای روستا، لاشه گندیده 
خرها را می بینی که جابه جا خاک خورد می شــوند و بسیار خرانی که 

لنگ می زنند و دیری نمی پاید که سرنوشتی مشابه پیدا می کنند.
از لابه لای نخلســتان، آنجا که شــوتی ها برای خیز یکباره به مرز 
کمین کرده اند، طویله های بی شــماری پیداست با انبوهی از خران و 
تا چشــم رخصت می دهد، گله گله خر که میانه نخل ها این سو و آن 

سو می دوند.
از حدود ۱۰ ســال پیش، سیم های خاردار که روی همه زمین های 
مرزی سبز شد و تنها کوهستان های دشوار باقی ماند، خرها به دردسر 
افتادند. عقل معاش اندیش آدمیزاد پای خرها را به سراوان باز کرد و 

تصویر خرهای سوخت بر و مرگ های گروهی شان همه گیر شد.
خر مرده های دشت اینجا نشانه اند، تا آن سوی مرز بی راه را نشانت 
می دهند. در امتداد جای پاها هر ســو خری افتاده اســت، مشــغول 
پوسیدن؛ برخی شان زیر بار مرده اند، گروهی در گذرهای سنگلاخ لنگ 
شــده اند، رهای شان کرده اند تا بمیرند و لهجه های سراوانی می گوید 
که پاره ای را هم تیرشــان کرده اند (بــه خرها تیر زده اند) و هیچ کس 

این را گردن نمی گیرد.
با همه این ســلاخی ها، خر هنوز حمالی گرانبهاست که «بیچاره 
خار می خورد و بار می برد». لشــکر خران با گالن های ۷۰ لیتری که از 
خورجین های دو ســوی حیوان آویزان شده است، گذرهای سخت را 

پیش می گیرد و راه می افتند، دو بار در روز؛ و عجب استثماری.
همین اســت که اینجا بهای خــران را به ۵۰ میلیون دادوســتد 

می کنند.
روایت دهم؛ بچه هایی که خواب تویوتا می بینند

موبایلش را جلوی چشــم های حیرت زده ام گرفته و هر فیلمی را 
که پلی می کند، یک بار با تبار موتورسواران می رویم تا آن سوی مرز و 
برمی گردیم. همراه با هر فیلم، فاجعه ای پیوست شده است که علی، 

حزن انبوه تک تک شان را ماندگار کرده است.
به گذرگاه های مخوفــی زل می زنم که راننده  و موتور به منتهای 
دره پرت شــده اند و آتش گرفته اند و به سیلابی که سوخت برها برای 
عبــور، موتورها و گالن ها را یکی یکــی کول گرفته اند و به مصیبت به 
ســاحل آرام می برند و به فریاد خشــمگین گلوله ها  و نمی دانم که 

سارقان اند یا نه.
تویوتاهای ســوخت بر، رؤیای همه گیر کودکان ســراوانی  است و 
همین پندار علی را از نیمکت های ســوم دبستان به صندلی پادو در 
یک تویوتا نشــاند؛ به تمنای خرید خورجین مســی رنگ، آن گونه که 

بسیاری از هم نسلانش در خواب های شان می بینند.
حالا علی با قوای ۲۰ سالگی و لُنگی که تمام صورتش را پوشانده، 
پشــت موتورسیکلت نشســته اســت، با گالن های ۷۰ لیتری بنزین و 
چشم های زن و بچه ای به راه مانده... و تویوتایی که هنوز هم آرزویی 
بر دل مانده است. از دره های مخوفی می گوید که آغوش شان را گشاد 

برای موتورسوارها باز کرده اند.
موتورها حاضر یراق شــده اند و ســینه  راکبان شان هنوز سرشار از 
ناگفته هایی اســت که روی دل مانده و همان طور ریش، دلمه بسته 
است. و بیشتر از راهزنانی می گویند که وهم آنها در همه کج راهه ها 
ســایه دارد و تا آن سوی مرز، ترس به جان سواره ها می اندازد. صابر 
دو بار قربانی شــده است؛ غارتگرانی که روبند بسته اند، کلاش دست 
گرفته اند و به پارســی حرف می زنند تا لهجه شــان لوشــان ندهد. و 
عبداالله از ســرمایه ای شکوه می کند که راهزنان تازگی از او برده اند و 

خوشدل که زنده مانده است.
تاریکــی روی کوهپایه های مرز ســوار شــده اســت و موتورها با 
هیاهوی سرسام آورشــان ســوی پرتگاه های خون ریز پاتوکی و جودر 

خیز برداشته اند:
«باور کنم که دخترکان سفید بخت

بی وصل و نامراد
بالای بام ها و کنار دریچه ها

چشم انتظار یار، سیه پوش می شوند؟».

با سوخت برهای بلوچ تا آن سوی مرزهای پاکستان

اینجا کودکان فقط خواب تویوتا می بینند 

برندگان و بازندگان شوک
 ســریلانکا ســال ها درگیر تقابل نظامی بین نیروهای دولــت مرکزی و نظامیان 
ببرهــای تامیل بود. در فوریه ســال ۲۰۰۴ یک توافق نامــه آتش بس بین دو طرف 
درگیری امضا شــد. پــس از معاهــده صلح و برقــراری آرامش، ســواحل زیبا و 
چشم انداز کشــور پذیرای موج وسیعی از گردشگران از اقصا نقاط دنیا شد. این امر 
در شــرایطی بود که تعداد کثیری از ماهی گیران ســریلانکایی برای امرار معاش و 
صید ماهی در سواحل سکنی داشتند. این موضوع مورد رضایت فعالان در صنعت 
گردشگری (ازجمله هتلداران نبود)؛ زیرا آنها معتقد بودند  وجود ماهی گیران منجر 
به زشت شدن چهره سواحل شده است و انزجار گردشگران را به همراه دارد. برخی 
هتلداران شــروع به اعمال فشار به منظور خروج ماهی گیران از منطقه کردند که با 
مقاومت روســتاییان با شکست همراه شــد. مقامات محلی سعی کردند با اعمال 
تهدیــد و ارعاب صیادان محلی را از ســاحل خارج کنند  ولی هرگز موفق نشــدند. 
در دســامبر همان سال سونامی فاجعه باری به وقوع پیوست که بر اثر آن ۳۵ هزار 
کشــته و یک میلیون نفر بی خانمان شــدند. پس از وقوع ســونامی دولت، قانونی 

به عنوان رعایت حریم ســاحل دریا وضع کرد. ماهی گیران نیز که از وقوع سونامی 
دیگری در هراس بودند. قانون را رعایت کردند و از ســاحل دوری گزیدند؛ اما شوک 
ناشــی از بحران سونامی منافعی نیز به همراه داشت  اما نه برای ماهی گیران بلکه 
برای هتلداران، صیادان که هرگز در شــرایط عادی حاضر به ترک ساحل نبودند، بر 
اثر شوک سونامی، سازه های ذهنی آنها متلاشی شد و ممنوعیت حضور در ساحل 

را پذیرفتند و زمینه مناسب برای توسعه فعالیت هتلداران فراهم شد.
اقتصاد کشورها نیز همواره در معرض شــوک های متعددی مانند شوک رکود، 
کمبود عرضه یا تقاضا، شــوک بحران مالی یا پولی، شــوک نــرخ ارز و... قرار دارد. 
اقتصاد ایران در یک دهه گذشته بحران های کثیری مانند بحران صنعت بانکداری، 
بحران تحریم، بحران فرار ســرمایه، بحران رابطه تجاری با ســایر کشــورها و... را 
تجربه کرده است. آثار و نتایج این بحران ها به شکل شوک های جهش قیمتی، تورم 
و نرخ ارز تجلی پیدا کرده اســت. کارگر یا فرد حقوق بگیری که به دور از شوک های 
قیمتی تلاش می کرد تا مایحتاج زندگی خود را تأمین کند و حتی در صورت تحقق 

پس انــداز، برای آینده زندگی خود برنامه ریزی می کرد، حالا چند ســالی اســت در 
مواجهه با شوک های قیمتی و ارزی چندباره قرار گرفته است. این گونه شوک ها فرد 
را وادار کرده تا الگو و سبک و سیاق زندگی خود را تغییر دهد. ترس و واهمه از بین 
رفتن قدرت خرید، او را ناگزیر می کند تا به هر ریســمان سیاه و سفیدی چنگ بزند؛ 
پس در حالت شوک زده، به تبدیل ریال به سایر دارایی ها روی می آورد. فارغ از آنکه 

قیمت واقعی آن دارایی چه میزان است.
از ســوی دیگر تولیدکننده ای که در یک بســتر آرام به دنبال خرید مواد اولیه و 
تبدیل آن به محصول نهایی و فروش آن محصول بود و در همین شرایط به توسعه 
کســب وکار و حتی ایجاد خط جدید تولید می اندیشــید، حال بر اثر شوک های مکرر 
ارزی، دیگــر راه اندازی طرح توســعه را کار عاقلانه ای نمی داند. بدیهی اســت که 
تعداد چشمگیری از افراد جامعه و فعالان اقتصادی بر اثر شوک های ارزی متضرر 
و دچار خســران می شوند؛ اما هســتند اندک افرادی که از بروز شوک های قیمتی و 
ارزی منتفع می شــوند. به عنوان نمونه افرادی که به منابع بانکی کلان دسترســی 

دارند، برای آنها به صرفه اســت که با نرخ حــدود ۲۵ درصد تأمین منابع کنند و از 
تورم ۵۰ درصدی بهره مند شوند. همچنین افرادی که به دلارهای سهمیه ای (مانند 
چهارهزارو ۲۰۰ و ۲۸هزارو ۵۰۰ تومان) دسترســی دارند، از این رانت نهایت انتفاع 
را می برنــد. در پاره ای مواقع نیز دلال ها و واســطه گرانی وجود دارند که از تفاوت 
قیمت کارخانه و بازار نهایت سوءاســتفاده را می کنند و ســودهای کلان به دست 

می آورند.
سخن آخر اینکه شوک های اقتصادی مانند شوک به زندانیان، افراد را در حالت 
اضطرار و عدم تعادل قرار می دهد؛ بنابراین فرد رفتاری را بروز می دهد که ناشی از 
سردرگمی و پریشان حالی است. این رفتار برای او زیان بار است؛ ولی هستند افرادی 
که ذی نفع شوک های واردشده باشند. این ذی نفعان شوک مانند افرادی هستند که 
در یک کشــتی تفریحی مجلل و گران قیمت ساکن شده اند؛ ولی نباید فراموش کنند 
که کشــتی مجلل آنها در میان آب های متلاطم، خروشــان و خشمگین سایر افراد 

جامعه در حال حرکت است .

کارشناس اقتصادی
سیدجواد جمالی


